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صفحه 10
دو‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 
۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره 242۱۱

دکترای افتخاری
پایان ســال ۱۹۹۱، در میــان تماس‌ها برای 
پیشبرد پروژه تاسیسات آب شیرین کن هسته‌ای، 
مطلع شدم که آکادمی علوم روسیه )آکادمی علوم 
اتحاد جماهیر شوروی سابق(، تصمیم گرفته برای 
تشکر از تلاش‌هایم در پیشبرد همکاری اقتصادی_ 
علمی بین اســرائیل و اتحاد جماهیر شوروی به 
من مدرک دکتــرای افتخاری اعطا کند و من را 
به عنوان عضو افتخاری به آکادمی اضافه کند. در 
می‌۱۹۹۲ به مســکو بازگشتم و این بار در رأس 
یک هیئت بزرگ اقتصادی، به همراه همســرم، 
فرزندانم و معاون وفادارم یهودا البوحر، همچنین 
اعضای هیئت مدیره »توسعه زمین«، رحویا واردی 
و گور )جورجی( شاشا، و همچنین شخصیت‌هایی 
مانند ژنرال )بازنشسته( اهرون یاریو، که به عنوان 

شماره ۵ در فصل ۱۳.
۲- م: پنجشنبه ۲۱ آگوست ۱۹۶۹ مصادف با ۳۰ مرداد 
۱۳۴۸ یک اســترالیایی به نام دنیــس مایکل روهان که 
از مارس ۱۹۶۹ با ویزای توریســتی در اراضی اشــغالی 
زندگی می‌کرد، تحت تأثیر تعالیم و القائات صهیونیست‌ها 
مسجدالاقصی را به آتش کشید تا معبد یهود به جای آن 
ساخته شود. آتش‌سوزی خسارت زیادی به بنای مسجد 
وارد کرد، منبر تاریخی صلا‌ح‌الدین، مقام اربعین و محراب 
زکریا نابود شــد و بخشی از سقف مسجد نیز فروریخت. 
این اقدام یکی از مجموعه اقداماتی اســت که در آن برهه 
تاریخی برای هویت‌زدایی اسلامی از شهر بیت‌المقدس رخ 
می‌داد و تا امروز نیز توسط صهیونیست‌ها ادامه پیدا کرده 
است. تخریب خانه‌ها و اماکن اسلامی، افزایش آبادی‌های 
یهودی‌نشین، جمع‌آوری اسکناس‌ها و مسکوکات عربی، 
رواج واحد پولی اســرائیل و تعویض شناسنامه‌های عربی 
از جملــه ایــن اقدامات بــود. صهیونیســت‌ها از مارس 
۱۹۶۸)اســفند ۱۳۴۶( نیــز به بهانه کشــف آثار معبد 
ســلیمان اقدام بــه حفاری‌های متعــدد در اطراف و زیر 
عمارت مسجدالاقصی کردند. هدف این حفاری‌ها تخریب 
تدریجی مســجدالاقصی و احداث معبد سلیمان به جای 
آن بود. آتش‌سوزی مسجدالاقصی در این بستر تاریخی رخ 
داد و احساسات مسلمانان جهان را جریحه‌دار کرد. رژیم 
صهیونیستی ناچار به دستگیری دنیس مایکل روهان سه 
روز پس از حادثه شــد اما ۹ ماه بعد با بهانه اینکه روهان 
یک بیمار روانی اســت او را در مِی ۱۹۷۴ آزاد کرد و به 
استرالیا فرستاد. فاجعه آتش‌سوزی مسجدالاقصی واکنش 
بین‌المللی در جهان اســام را به همراه داشــت. پس از 
این حادثه، در مهر ۱۳۴۸ طی اجلاســی با شرکت سران 
کشــورهای اســامی در رباط پایتخت مراکش سازمان 
کنفرانس اسلامی اعلام موجودیت کرد. این سازمان البته 
در بدو تشکیل با رویکردی محافظه‌کارانه به میزبانی ملک 
حسن دوم، پادشاه وقت مراکش و توسط محمدرضا پهلوی، 
شاه ایران افتتاح شد. از همین رو مورد حمایت دولت‌های 
غربی قرار گرفت زیرا آن را جایگزین مناسبی برای اتحادیه 
عــرب که تحت تأثیر جمال عبدالناصر مواضع شــدیدی 
علیه اسرائیل داشــت، می‌دانستند. محمدرضا پهلوی در 
سخنرانی افتتاحیه نشست در رباط کلمه‌ای از آتش‌سوزی 
مسجدالاقصی به میان نیاورد! اجلاس همچنین به گونه‌ای 
اداره شد که در قطعنامه پایانی آن حتی از آوردن کلمه بیت‌ 
المقدس نیز امتناع و به جای آن از واژه عبری »اورشلیم« 
استفاده شده بود. در این کنفرانس حتی پیشنهاد سازمان 
آزادیبخش فلســطین در مورد متشکل شدن کشورهای 
اســامی در برابر اسرائیل و تحریم علیه حکومت تل‌آویو 
مجال طرح نیافت و شــدیدترین موضــع اجلاس رباط 
علیه اســرائیل، درخواست از این کشور برای بازگشت به 
مرزهــای قبل از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ بود. امام خمینی)ره( 
که در آن زمان توسط حکومت پهلوی به نجف تبعید شده 
بود طی سخنانی خواستار اتحاد مسلمانان شد و اجلاس 
ربــاط را بی‌ثمــر توصیف کرد زیرا از نظر ایشــان بعضی 
شرکت ‌کنندگان در این کنفرانس نیت صادقانه نداشتند. 
ایشــان همچنین در سخنان‌شان تأکید کردند: »تا زمانی 
که فلســطین اشغال شده، آزاد نشــده است؛ مسلمانان، 
مســجدالاقصی را نباید تجدید بنا کنند. بگذارند جنایت 
صهیونیسم هماره در برابر چشمان مسلمانان مجسم باشد 
و مایة حرکتی برای آزادی فلسطین گردد.« با این حال یکی 
از اقدامات محمدرضا پهلوی و سازمان کنفرانس اسلامی 
جمع‌آوری کمک برای بازســازی مسجدالاقصی و زدودن 
تمامی آثار جنایت صهیونیست‌ها از این بنای مقدس بود.
۳- م: در این قســمت نیمرودی می‌خواهد موضوع خشم 
جهانی مســلمین از صهیونیســت‌ها را به رقابت‌های دو 
ابرقدرت دوره جنگ سرد تقلیل دهد و تظاهرات مسلمانان 
در هند را به حزب کمونیســت آن کشــور منتسب کند. 
درحالی که با توجه به جریحه‌دارشدن عواطف مسلمانان 
جهان در آن زمان از آتش‌ســوزی مســجدالاقصی، اصلا 
نیازی به چنین اقدامی از ناحیه یک قدرت غیرمســلمان 
وجود نداشت. نگاهی گذرا به اخبار و مطبوعات آن زمان 
کافی اســت تا متوجه شــویم انزجار عمومی از این اقدام 
صهیونیست‌ها در جهان اسلام آن‌قدر بالا گرفته بود که نه 
فقط در هند بلکه مسلمانان در سایر کشورهای اسلامی و 

غیراسلامی نیز دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۷۶

بایگانی حزب کمونیست
رئیس مؤسســه تحقیقات استراتژی در دانشگاه 
تل‌آویو خدمت می‌کرد، دوســت قدیمی‌ام مئیر 
عزری، روزنامه نگاران موشــه زاک و یوری دن، 
وکیل یحیال گاتمن، الی راخمیلویچ و دوســتان 
دیگرم. این مراسم بسیار هیجان انگیز بود. سفیر 
اسرائیل در روسیه آریا لوین خاطر نشان کرد که 
در واقع من اولین اســرائیلی هســتم که مدرک 
دکترای افتخاریِ این آکادمی را کســب می‌کنم. 
رئیس آکادمی پروفسور مارچوک گفت که روسیه 
موضوع تحولات اســرائیل را دنبال می‌کند و در 
آن‌ها یک مورد مشابه با اهدافی را که کشورشان 
مشتاق به رسیدن به آن است، می‌بیند. همچنین 
رئیس مؤسسه اقتصادی_اجتماعیِ این آکادمی، 
پروفسور گنادی اوسیفف، رابطه نزدیکی را که بین 
من و آکادمی علوم به وجود آمد ســتود و گفت 
که امیدوار اســت این رابطه به عنوان کاتالیزور 
برای همکاری اقتصادی بین دو کشور عمل کند. 
میان تبریک‌گویان به »دیویــد بارتوف« رئیس 

»نتیو« هم بود.
هنگامی که نوبت صحبت کردن من رســید 
به میزبانم به خاطر تحولات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی عظیمی که بر جامعه روســیه گذشته 
بود تبریک گفتم. آن را با تحولاتی که اســرائیل 
گذراند و می‌گذراند، پرچم‌های صنعت، امنیت و 
دموکراســی را به اهتزار درآورده است]![ مقایسه 
کــردم و از صمیم قلبــم از این افتخار بزرگ که 

نصیب من شد تشکر کردم.
رؤسای آکادمی علوم مدرک دکترای افتخاری 
را با اشــاره به موضوع دیگری که مرا تکان داد و 
برای من فوق‌العاده هیجان‌انگیز بود امضا کردند_ 
بازدیــد ویژه از بایگانی حزب کمونیســت. زمان 
کوتاهی قبل از اینکه به مسکو بروم، رهبر روسیه 
تصمیم گرفت بایگانی حزب را برای عموم باز کند. 
این برای من واقعاً یک معدن طلا بود. اول و مهم‌تر 
از همه به عنوان یک یهودی، اما به عنوان کسی که 
در حال حاضر مالک یک روزنامه بزرگ در اسرائیل 
معاریو است. سرانجام ممکن است تصمیماتی که 
در اتحاد جماهیر شوروی درباره یهودیان گرفته 

بودند و جریان‌های محرمانه و روندهای پذیرش 
تصمیمات مربوط به کشــورهای اتحاد جماهیر 

شوروی درباره اسرائیل در ابتدا، فاش شود.
رؤســای آکادمی من را برای بازدید شخصی 
به بایگانی حزب کمونیســت بردنــد. همراه من 
اهرون یاریو، رحویــا واردی، یهودا البوحر، وکیل 
یحیال گاتمن، دخترم اســمادار، الی راخمیلویچ 
و روزنامه‌نگاران موشه زاک و یوری دن از معاریو 
بودند. به ســاختمان بزرگی در مرکز مسکو وارد 
شدیم، از ســتاد کا‌گ‌ب)KGB( دور نبود. در یک 
تالار بزرگ تمام پرونده‌های مربوط به اســرائیل 
نگهداری شــده بودند، به شــیوه دولت توتالیتر، 
کمونیســت‌ها به دقت تمام جلســات، بحث‌ها و 
اسناد را مســتند کرده بودند و این‌جا همه آن‌ها 
در برابر ما بودند. تاریخِ واقعیِ یهودیان که این جا 

برای اولین بار فاش شده بود.
احترام زیادی به ما گذاشتند. تنها بعد از اینکه 
وارد شدیم متوجه شدم که اولین مهمانی هستم 
که به او اجازه بازدید از بایگانی داده شــده است. 
تا آن زمان این مکان برای شهروندان عادی بسته 
بود. از میزبان تقاضا کردم نمونه‌هایی از اطلاعات 
را که امکان دارد از بایگانی دریافت کنیم. موشــه 
زاک درخواســت کرد پروتــکل بحث‌ها در دفتر 
حزب کمونیست، پولیت بورو به ما داده شود که 
در این مورد آیا علاوه‌بر »کل‌ها عیم« مجله حزب 
کمونیست اسرائیلی، روزنامه‌ای از اسرائیل اجازه 
ورود به اتحاد جماهیر شوروی داشته است. البته 

این بحث‌ها با پاسخ منفی مواجه شدند.
یوری دن درخواســت کرد اطلاعاتی درباره 
رابرت مکسول صاحب رسانه‌های بریتانیا و مالک 
قبلی معاریو که گفته می‌شــد بیش از یک بار با 
ســرویس‌های اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی 
همکاری داشته اســت دریافت کند.)۱( واضح بود 
که قابلیت دسترسی روسی مرزهایی دارد و پاسخ 
دادند که در این مرحله امکان ارائه این اطلاعات 
وجــود ندارد. یوری دن شــانس خود را بار دیگر 
امتحــان کرد و تقاضا کرد اطلاعاتی درباره رائول 
والنبرگ، دیپلمات سوئدی، طرفدار امت‌های جهان 

که زندگی یهودیان مجارستان را که توسط نازی‌ها 
تسخیر شده بود نجات داد، دریافت کند. والنبرگ 
بعد از ربوده شدن توسط ارتش سرخ که در پایان 
جنگ جهانی دوم مجارستان را تسخیر کرده بودند 

ناپدید شد. این بار هم پاسخ منفی بود.
من هم درخواست کردم یک پرونده مشخص را 
ببینم. تقاضا کردم مکاتبات طولانی بین مئیر ویلنر 
و مقامات حزب کمونیست در اسرائیل، با مقامات 
این حزب در مسکو را ببینم. کارکنان این بایگانی 
این پرونده را آوردند، اما به دلایلی آمادگی نداشتند 
که آن را در برابر ما باز کنند. به نظر می‌رسید که 

آن‌ها دلایل خوبی برای این کار دارند.
امــا پرونده‌های دیگــری بودند کــه امکان 
ملاحظه آن‌ها برای ما وجود داشــت. میزبانان به 
مــا اجازه دادند یکی از آن‌ها را ملاحظه کنیم که 
حاوی اطلاعات شگفت انگیزی درباره روش‌های 
فعالیت کا‌گ‌ب)KGB( بود. در آگوســت ۱۹۶۹، 
زمان کوتاهــی بعد از اینکه مســجدالاقصی در 
اورشــلیم]قدس اشــغالی[ توســط یک دیوانه 
اســترالیایی، دنیس روهان سوزانده شد)۲(، افسر 
عالی رتبــه کا‌گ‌ب)KGB( در هند درباره طوفان 
ضد اسرائیلی شدید در میان میلیون‌ها مسلمان 
در این کشــور گزارش داده بود. در ۲۸ آگوست 
۱۹۶۹ رئیس شــعبه محلــی کا‌گ‌ب)KGB( در 
هنــد با این گفتار گــزارش داد: »برای ما امکان 
سازماندهی تظاهرات اعتراضی مقابل ساختمان 
ســفارتخانه ایالات متحده آمریکا در هند وجود 
دارد )آن زمان اسرائیل در هند سفارتخانه نداشت(، 
که در آن تا بیست هزار مسلمان شرکت خواهند 
کرد. هزینه‌های اجرای این تظاهرات برابر با پنج 
هزار روپیه هندی، از حساب کمیته مرکزی حزب 
کمونیستِ اتحاد جماهیر شوروی، بودجه اجرای 
طرح‌های ویژه در هند تأمین خواهد شد.«)۳( این 
گزارش ویژه برای مطالعه رئیس کا‌گ‌ب)KGB( در 
آن زمان، یوری آندروپف فرســتاده شده بود )که 

بعدها رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی شد(.
پانوشت‌ها:

۱- م: برای آشنایی با رابرت مکسول رجوع شود به پاورقی 

فرانک پلات تا سال ۱۹۶۹ به عنوان مدیر 
بنیاد فارفیلد باقی ماند )زمانی که بودجه‌های 
پیــش از ۱۹۶۷ آن همچنان خرج می‌شــد(. 
در ســپتامبر ۱۹۷۶، پلات بــه عنوان »مرکز 
هماهنگــی« و »پل ارتباطی« بــرای کمیته 
نویســندگان زندانــی PEN در لندن فعالیت 
می‌کرد. دو ماه بعد، به جوسلســون نوشــت: 
»کورت ]وونه‌گات[، جک مک ]مایکل اسکامل[ 
و چند نفر دیگر از من پرســیدند که آیا مایل 
هستی سرپرســتی/نظارت بر کار نویسندگان 
زندانی پنِ را بر عهده بگیری و با اســکامل در 
لندن در ایندکس آن سنسورشیپ که همین 
کار را برای پـِـن بین‌المللی انجام می‌دهد، در 
تماس باشی؟ بیشتر شبیه یک هماهنگ‌کننده 
است. گفتم بله، البته. کار جالبی است. شامل 

سفر هم می‌شود.«
در همــان زمان، پلات مراتبا شــایعات و 
اطلاعات جالبی درباره ســازمان سیا CIA به 

داد )جایی که جوسلســون دچار حمله قلبی 
شــد( بی‌خبر بود. همان‌طور که ناظر دیگری 
بیان کرد: »نسل و طبقه مه‌یر، به قول کرامول، 
هرگز به این فکر نکردند که شاید دارند اشتباه 

می‌کنند۲.«
در تاریــخ ۲۳ فوریه ۱۹۸۳، جیمز برنهام 
نشــان افتخار آزادی ریاســت‌جمهوری را از 
دســتان رونالد ریگان دریافت کرد؛ کسی که 
مسیر سیاسی‌اش تحت پرچم »جنگ صلیبی« 
آغاز شده بود۳. در متن تقدیرنامه آمده بود: »از 
دهه ۱۹۳۰ تاکنون، آقای برنهام اندیشه رهبران 
جهان را شکل داده است. دیدگاه‌های او جامعه 
را دگرگون کرده و نوشــته‌هایش به چراغ‌های 
هدایت بشــر و طالبان حقیقت بدل گشته‌اند. 
آزادی، خــرد و شــرافت در این قرن مدافعان 

بزرگی چون جیمز برنهام به خود دیده‌اند.«
یک هفته بعد، آرتور کاستلر با مصرف بیش 
از حد داروهای باربیتورات‌ و الکل در آپارتمانش 
در لندن خودکشی کرد. همسر سومش، سینتیا 
جفریــز، نیز همراه او مرد. او ۷۷ ســاله بود و 
همســرش ۲۰ سال از او جوان‌تر بود. در سال 
۱۹۹۸، به معنای واقعی کلمه تندیس کاستلر 
به زیر کشیده شد، هنگامی که مجسمه برنزی 
او پس از افشاگری‌های دیوید سزارانی، نویسنده 
زندگینامه‌اش مبنی بــر اینکه او یک متجاوز 
جنسی خشن بود، از نمایش عمومی در دانشگاه 

ادینبورگ برداشته شد.
یک منتقد پس از خواندن کتاب سزارانی 
نوشــت: »]کاستلر[ در کشمکش‌های کهنه۴، 
تولیدات ادبی نه چندان چشمگیر داشت، او به 
بد رفتاری‌ مادام‌العمر گرفتار بود؛ دوران او دیگر 
به سادگی به سر آمده.« برنهام در سال ۱۹۸۷ 
درگذشت، اما روحش در ویلیام باکلی، که برنهام 
سردبیر مجله »نشنال ریویو« او بود، زنده ماند۵. 
در سال ۱۹۹۰، باکلی اعلام کرد که »مخالفت 
طولانی‌مدت ایالات متحده با کمونیسم یکی از 

تجربیات واقعا افتخار‌آمیز ما است.«
پانوشت‌ها:

London station -۱ در اصطلاحات‌های ســازمان‌های 
جاسوسی مثل CIA به دفتر مرکزی یا نمایندگی رسمی 

آن سازمان در شهر لندن گفته می‌شود.
Bowels of the Christ -۲ به آن مهر و رحمت مســیح 
شــما را قســم می‌دهم، یک لحظه احتمال دهید که 

دارید اشتباه می‌کنید
۳- گویا فعالیت سیاســی خــود را زیر پرچم »جنگ 

صلیبی برای آزادی« آغاز کرده بود
۴- افکار و نگرانی‌هایش متعلق به دوره گذشته بود و 

دیگر برای عصر جدید حرف تازه‌ای نداشت
۵- روحش در کالبد باکلی به حیات خود ادامه داد

در تاریخ ۲۳ فوریــه ۱۹۸۳، جیمز برنهام نشــان افتخار آزادی 
ریاست‌جمهوری را از دســتان رونالد ریگان دریافت کرد؛ کسی 
که مســیر سیاســی‌اش تحت پرچم »جنگ صلیبی« آغاز شده 
بود. در متــن تقدیرنامه آمده بود: »از دهــه ۱۹۳۰ تاکنون، آقای 
برنهام اندیشــه رهبران جهان را شــکل داده است. دیدگاه‌های 
او جامعــه را دگرگون کرده و نوشــته‌هایش به چراغ‌های هدایت 
بشــر و طالبان حقیقت بدل گشــته‌اند. آزادی، خرد و شرافت در 
این قــرن مدافعان بزرگی چون جیمز برنهام بــه خود دیده‌اند.«

روزنامه‌نگار با وحشــت شاهد بود که مه‌یر بر سر 
مسئله تجزیه‌طلبی کانادا یک دیپلمات سالخورده 
کانادایی را مورد آزار قرار داد. روزنامه نگار نوشت: 
»این دیپلمات که مشکل قلبی جدی داشت، به 
شدت تحت فشار و ناراحت بود، اما مه‌یر بدون هیچ 

لطافت، نرمش یا رحمی به کار خود ادامه داد.«
این روزنامه نگار از همخوانی ترســناک این 
صحنه با صحنه‌ای که بیش از یک دهه پیش رخ 

طعنه نوشت:
»در سرزمین کوران، شاید مرد یک‌چشم نوشته 
روی دیوار را دید. چه کسی می‌داند. ]آژانس[ در 
وضعیت بسیار به هم ریخته‌ای قرار دارد. این همه 

چیزی است که من می‌دانم، متاسفانه.«
مدتی بعد، در یک مهمانی در جورج‌تاون، یک 

 نشان افتخار آزادی 
زیر پرچم »جنگ صلیبی«!

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۲۲۴
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جوسلســون می‌داد که دوســت داشت آن را 
»کارخانه شکلات‌سازی« بنامد ]شاید منظور 
شکلات شایعات است، منبع شایعات و اطلاعاتی 
که مثل شکلات شیرین است و پلات از بیان 
و نقل آن لذت می‌برد[. بعد از اینکه ]هویت[

کــورد مه‌یر در ســال ۱۹۷۵ به عنوان رئیس 
ایستگاه لندن۱ افشا شد )زمانی که ۳۴ نماینده 
حزب کارگر خواستار اخراج او شدند(، پلات با 

هدف نهائی و اصــول تغییرناپذیر نهضت، فلســفه وجودی آن را 
می‌ســازند؛ یعنی اگر قصد تحقّق این هدف و اصول در میان نبود، 
نهضت هیچ مطلوبیّتی نداشت. بنابراین، این هدف و اصول هرگز و 
در هیچ اوضاع و احوالی نباید مورد غفلت، بی‌توجّهی و چشم‌پوشی 
واقع گردند. رهبر باید، اگرچه به قیمت از دست دادن همه یا اكثریتّ 
یا بعضی از هواداران و تابعان خود وك م‌شدن سرعت و شتاب حركت 
اجتماعی‌اش و حتّی شكســت خوردن و ناكام ماندن نهضت، درباره 
هدف و اصول نهضت، قاطع و ســازش‌ناپذیر بماند و رعایتك امل و 
دقیق آن‌ها را، در مقام عمل، واجب و ضروری بداند و در آن شكّ و 

شبهه روا ندارد.

شــناخت و تعیین اصول و موازینیك ه حركــت اجتماعی باید در 
چهارچوب آنها صورت پذیرد و عدول و تخلّف از آن‌ها، به هیچ وجه 
جایز نیست. واضح استك ه حركت اجتماعی در مدّت زمانیك وتاه 
و پــس از طی یك مرحله به نتیجه نمی‌رســد؛ بلكه باید در زمانی 
كمابیش بلند و طولانی مراحلی چند را یكی پس از دیگری، بگذراند 

تا به سرمنزل مقصود برسد.

این انقلاب، بی‌نام خمینی، در هیچ كجای جهان 
شناخته شده نیست؛ چراكه آغازگر زمزمه انقلاب 
اوســت و هم اوست كه آن را در لحظات سخت و 
دشوار رهبری كرده و از تنگناها گذرانیده و از انقلاب 
اســامی مردم ایران، پدیده‌ای عظیم و اســوه‌ای 

جهانی پدید آورده است. رهبر شهید انقلاب(
۱. مقدمه

پــس از آنك‌ه مشــخص گردید كــه انقلاب 
اســامی، به دلیل اهمیت دادن به ابعاد معنوی 
انســان‌ها، حركتی ممتاز و قابل ســتایش است 
و انقلاب اســامی ایــران نیز به‌عنــوان یكی از 
نهضت‌هــای اجتماعی منحصر به فرد، جهشــی 
عظیم را در تحولات سیاسی جهان به وجود آورد، 
این ســؤال در ذهن خطور خواهد كرد كه در این 
حرکــت اجتماعی، چه عناصــر و عواملی ایفاگر 
نقش‌های اساسی بوده‌اند و این انقلاب را در جهت 
اهداف خود به پیش برده‌اند. شناخت این عناصر و 
اركان، موجب آگاهی نسبت به چگونگی وقوع این 
انقلاب خواهد شد و موقعیت یكایك نقش‌آفرینان 
را در این عرصه مشــخص خواهد ساخت. بدیهی 
است كه رهبری در هر انقلابی نقشی اساسی را بر 
عهــده‌دارد و از این‌رو، این درس به جایگاه ممتاز 
چنین عاملی اختصاص یافته اســت و درس آتی، 
متكفل بیان عناصر و اركان دیگر انقلاب اسلامی 

ایران گردیده است.
۲. اوصاف رهبر شایسته

كســی كه رهبری یك حركــت اجتماعی را 
بر عهده می‌گیرد باید صفات ذیل را دارا باشــد، 
در غیــر این‌صورت نهضت به ســر منزل مقصود 

نخواهد رسید:
۱. شــناخت كافی هــدف؛ رهبر باید هدف و 
مقصد اصلی و نهائی‌ای را كه قصد دارد گروهی را 

به‌سوی آن سوق دهد، به خوبی بشناسد.۱
۲. ایمان كامل به هدف. رهبر باید به راســتی 
باور داشته باشد كه او و دیگران باید به‌سوی مقصد 
شناخته شــده حركت كنند، و به هر قیمتی كه 

هست، بدان دست یابند.۲
۳. عدالت، تقوا و ورع. رهبر نیز، مانند هركس 
دیگری، منافع و خواســته‌های مادّی و دنیوی‌ای 
دارد كه ممكن اســت با هدف نهائی‌ای كه مراد 
و مقصود اوســت، تنافی و تضادّ داشــته باشد. از 
این‌رو، اگر تهذیب نفــس و تطهیر اخلاق نكرده 
باشــد و خود را چنان نساخته باشد كه در موارد 

ویژگی‌های رهبری 
در یک حرکت اجتماعی

علامه محمدتقی مصباح یزدی انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- ۱۰

تزاحم خِواسته‌های‏ دنیوی و مقصد اصلی، جانب 
این یكی را بگیرد و آن‌ها را فروگذارد، به پیشرفت 
قیــام و نهضت و وصول به هــدف و مقصد، امید 

چندانی نخواهد بود.
۴. شناخت و تعیین اصول و موازینی كه حركت 
اجتماعــی باید در چهارچوب آنها صورت پذیرد و 
عدول و تخلّف از آن‌ها، به هیچ وجه جایز نیست. 
واضح اســت كه حركت اجتماعی در مدّت زمانی 
كوتاه و پس از طی یك مرحله به نتیجه نمی‌رسد؛ 

نهضت به‌طور دقیق معیّن و معلوم باشد.
۸. توجّــه مؤكّــد به تدریجی بــودن حركت 
اجتماعی. رهبر باید همواره توجّه داشته باشد كه 
آرا و عقایــد و نیز اخــاق و خصایل روحی مردم 
به ســرعت و سهولت تغییر نمی‌پذیرد، و بنابراین 
تحوّل اجتماعی بنیادی، تدریجی و كند خواهد بود.
۹. جلــب نیروهای بالفعــل و تربیت و تعلیم 
نیروهای بالقوّه. رهبر باید نیروهای بالفعلی را كه در 
جامعه موجودند جلب كند و به‌درستی دریابد كه از 
هر یك از آنان كی، كجا، و چگونه می‌توان كمال 
استفاده را كرد. ولی، از آنجا كه حركت اجتماعی، 
تا وصول به هدف نهائی، زمان طولانی و مراحلی 
متعدّد در پیش دارد و در هر زمان و مرحله ممكن 
است موانعی بیشتر و حتّی پیش‌بینی نشده پدیدار 
شود، نیروهای بالفعل، هرچند برای شروع قیام و 
نهضت كافی به نظر آید، برای ادامه آن، به احتمال 

بزرگ‌ترین آرزوی دشــمنان هر نهضت اجتماعی 
و مؤثرّترین مخالفتی كه بــا آن می‌توانند كنند، 
همانا ایجاد ناهماهنگی و اختلاف در میان اعضا و 
نیروهای آن نهضت است، رهبر باید نهایت سعی 
خود را بهك‏ار بندد تا دســتك‌م، اختلافات موجود 
در بین نیروها تقلیل و تخفیف یابد و مانع نیل به 

هدف نهائی نگردد.۳
۱۱. صراحت در قول درباره هدف نهائی و اصول 
موازین غیر قابل تغییر. رهبر باید، چه در مواجهه 
با طرفداران و فرمانبرانــش و چه در رویارویی با 
مخالفان و دشــمنانش، راجع بــه هدف نهائی و 
اصول تغییرناپذیرش به‌طور صریح و بی‌هیچ‌گونه 

پرده‌پوشی سخن بگوید.
پیامبر گرامی‏ اســام)صلى الله علیه وآله( در 
آغاز بعثت و رسالتش مأموریت یافت كه خویشان، 
بســتگان و نزدیكان خود را دعوت كند،۴ سپس 

تغییرناپذیر نهضت، فلسفه وجودی آن را می‌سازند؛ 
یعنــی اگر قصد تحقّق این هدف و اصول در میان 
نبود، نهضت هیچ مطلوبیّتی نداشت. بنابراین، این 
هــدف و اصول هرگز و در هیــچ اوضاع و احوالی 
نباید مورد غفلت، بی‌توجّهی و چشم‌پوشــی واقع 
گردند. رهبر باید، اگرچه به قیمت از دست دادن 
همه یا اكثریتّ یا بعضی از هواداران و تابعان خود 
و كم‌شدن سرعت و شتاب حركت اجتماعی‌اش و 
حتّی شكست خوردن و ناكام ماندن نهضت، درباره 
هدف و اصول نهضت، قاطع و سازش‌ناپذیر بماند و 
رعایت كامل و دقیق آن‌ها را، در مقام عمل، واجب 

و ضروری بداند و در آن شكّ و شبهه روا ندارد.
حاصل آنك‌ه اگــر در موردی، هدف یا اصول 
نهضت با ســرعت و شــتاب یا حتّــی كام‌یابی و 
پیــروزی آن، تعــارض یابد، باید هــدف را مقدّم 
داشت و بهك‌ندی یا حتّی شكست ظاهری آن تن 
داد. كتاب، سنّت و تاریخ به خوبی‏شاهد قاطعیّت 
و نرمش‌ناپذیری پیامبر گرامی اسلام‌)صلى الله علیه 
وآله( در حفظ و هدف و اصول‏ نهضت اسلامی‌اند. 
به عنوان نمونه، اهل طائف به آن حضرت پیشنهاد 
كردند كه اگر آنان را از ســجده و به خاك افتادن 
در برابر خدای متعال معاف بدارد، در ســایر امور 
و شــؤون، تابع وی می‌شــوند و دینش را گردن 
می‌گذارند و حتّی در جنگ با كفّار و مشركین به 
كمكش می‌شتابند. آن‏ حضرت، از آن‌جا كه نماز از 
مهم‌ترین اركان دین مقدّس اسلام است، پیشنهاد 
مذكور را، كه به‌ظاهر برای پیشرفت نهضت اسلامی 
سودمند بود، ردّ كرد.۸ مواردی از این قبیل در آیات 

دیگر قرآن کریم وجود دارد.۹
پانوشت‌ها:

۱- یوسف )۱۲(، ۱۰۸.
۲- بقره )۲(، ۲۸۵.

۳-  آل‏ عمــران )۳(، ۱۰۳ و ۱۰۵، انعــام )۶(،۶۵، و توبه 
)۹(، ۱۰۷تا ۱۱۰.

۴-  شعراء )۲۶(، ۲۱۴.
۵- حجر )۱۵(، ۹۴.

۶- ممتحنه )۶۰(، ۴.
۷-  نساء )۴(، ۸۳.

۸-  اسراء )۱۷(،۷۳ ـ ۷۵.
۹-  احزاب )۳۳(، ۱و۲ و قلم )۶۸(، ۸ و۹.

بلكه باید در زمانی كمابیش بلند و طولانی مراحلی 
چند را یكی پس از دیگری، بگذراند تا به سرمنزل 
مقصود برسد. در مقاطع زمانی و مراحل گوناگونِ 
حركت اجتماعی، پیچ‌وخم‌ها و فراز و نشیب‌های 
بســیار پدیــد می‌آید كه در هر یــك از آنها باید 
تصمیم‌ها گرفت، گزینش‌هــا كرد، و كارها انجام 
داد. برای اینكه در همه این تصمیم‌ها، گزینش‌ها 
و كارها هدف نهائی ملحوظ باشد و فراموش نشود، 
مهــمّ، فدای اهم و فرع فــدای اصل نگردد، و نیز 
انحرافاتی پیش نیاید، باید اصول و موازینی كه در 
حكم حــدّ و مرزهای قیام و نهضت‌اند و تجاوز به 
آنهــا به معنای خروج از دایره حركت اجتماعی و 
ممنوع است، به‌طور دقیق شناخته و معیّن شوند. 
از این‌رو، شــناخت و تعیین اموری كه در جریان 
نهضت نباید هرگز آســیب ببینند و مسیر و خط 
مشی نهضت را مشخّص می‌سازند و غفلت از آن‌ها 
نهضت را از نیل به‌هدف بازمی‌دارد و نیز ارزیابی و 
سنجش امور و تعیین اصل و فرع‌ها، اهمّ و مهمّ‌ها، 
و اولویتّ و تقدّم‌ها از مهم‌ترین وظایف رهبر است.

۵. شناخت نقاط ضعف موجود و تعیین اهمّ و 
مهمّ آنها. عدم شناخت دقیق نقاط ضعفی كه در 
جامعــه وجود دارد و باید از میان برود، رهبر را به 
تصمیم‌ها، موضع‏گیری‌ها، و فعّالیت‌های نادرست 

و نابجا میك‌شاند.
۶. شــناخت موانعــی كه بر ســر راه حركت 
اجتماعی پدیدار خواهد شــد و تعیین شیوه‌های 
مقابله با آنها. رهبر باید كسانی را كه ممكن است 
از داخل یا از خارج، كارشكنی كنند و مزاحم حركت 
اجتماعی مطلوب شوند به‌خوبی بشناسد. همچنین 
باید طرق مختلف مبارزه بــا آنان را تعیین كند. 
ممكن است اوضاع واحوال اقتضا كند كه بعضی از 
دشــمنان و مخالفان را زودتر از میان بردارند و به 
پــاره‌ای دیگر مدّتی مهلت دهند، برخی را تهدید 

كنند و برخی دیگر را تطمیع، و....
۷. دوراندیشی و برنامه‌ریزی. رهبر نباید چشم 
به‌راه حوادث و وقایع بنشیند؛ بلكه باید دوراندیش 
باشد و با توجّه تامّ به هدف نهائی، اصول و موازین 
ثابــت و لایتغیّر، نقاط ضعــف موجود در جامعه، 
و موانــع نهضت، برنامــه‌ای واقع‌بینانه، عالمانه و 
خردمندانه طرح كند تا چند و چون شروع و ادامه 

قریب به یقین، كفایت نخواهد كرد.
از این‌رو، رهبر نیز، موظّف اســت كه نیروهای 
بالقوّه را تحت تربیت و تعلیم در آورد تا به فعلیّت 
رســند و ادامه نهضت را ممكن و میّسر سازند؛ و 
این نیروسازی باید همواره استمرار و دوام داشته 
باشد. تعلیم و تربیت، بیشتر و بهتر نیروهای بالفعل 
نیز از وظایف بسیار مهمّ و خطیر رهبر است. رهبر 
بایــد نیروها را هم از لحــاظ علم و دانش و هم از 
لحاظ اخــاق و عمل و گرایش تقویت كند تا در 

پی تن‏پروری و راحت‌طلبی نباشند.
۱۰. جلوگیــری از اختــاف و افتراق نیروها. 
ناگفته پیداســت كه همــه نیروها از لحاظ علم و 
دانش، عقل و تدبیر و ژرف‌اندیشــی و آخربینی، و 
اخلاق و گرایش در یك حدّ و رتبه نیستند و آرا، 
عقاید و ذوق و سلیقه‌های یكسان ندارند؛ و این همه 
موجب خواهد شد كه در مقام عمل اصطكا‌كها، 

تضادّها و تزاحم‌ها و تصادم‌هایی روی دهد.
یكی از وظایف بسیار عمده و حیاتی رهبر این 
است كه بعد از تعیین محور حقّ، یعنی هدف نهائی 
و اصــول و موازین غیر قابل تغییر، همه نیروها را 
در حول آن محور گردآورد، و به هیچ‌وجه، نگذارد 
كه اختلافشان شدّت یابد و گروه را به پراكندگی 
و از هم پاشــیدگی دچار كند. با توجّه به اینك‌ه 

مأمور شد كه دعوتش را علنی سازد.۵ از آن پس، 
آن حضرت آشــكارا و به صراحت سخن می‌گفت 
و به دوســت و دشمن تفهیم می‌فرمود كه هدف 
نهائی‌اش چیزی جــز توحید و تبعیّت بی‌چون و 
چرا و بدون قید و شــرط از خداوند متعال نیست. 
خداوند، حضرت ابراهیم‌)علیه‌الســام( و مؤمنان 
معاصر او را به‌صراحــت الگو می‌داند و از مؤمنان 
می‌خواهد كه به آنان اقتدا و تأسّــی كنند.۶ سوره 
كافرون بهتریــن نمونه و الگــو را پیامبر گرامی‏ 

اسلام)صلى الله علیه وآله( معرفی میك‌ند.
۱۲. رازداری. در امــوری غیر از هدف نهائی و 
اصول تغییرناپذیر، گاهی مصلحت اقتضا میك‌ند 
كه رهبر امری را از دیگران و حتّی از نزدی‌كترین 
یاران و دوســتانش پنهان كند و یا آشــكارا از آن 
دم نزنــد. این یكی از عیوب رهبر اســت كه در 
همــه حالات و موارد صریح‌القول باشــد یا رازدار 
نباشد و نتواند امری را كه پنهان كردنش ضرورت 
دارد پوشیده نگهدارد،۷ چراكه نخست، همه مردم 
ظرفیّت دانســتن همه چیز را ندارند. دوم، ممكن 
است بر اثر فاش شدن بعضی از امور، آسیب و زیانی 

متوّجه نهضت گردد.
۱۳. عدم مســامحه در رعایت هدف نهائی و 
اصول تغییرناپذیــر. در واقع هدف نهائی و اصول 

حوادث  به‌راه  چشم  نباید  رهبر 
و وقایــع بنشــیند؛ بلكه باید 
دوراندیش باشد و با توجّه تامّ به 
هدف نهائی، اصول و موازین ثابت 
و لایتغیّر، نقاط ضعف موجود در 
جامعه، و موانع نهضت، برنامه‌ای 
واقع‌بینانه، عالمانه و خردمندانه 
طرحك ند تا چند و چون شروع و 
ادامه نهضت به‌طور دقیق معیّن و 

معلوم باشد.


